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Extended Abstract

Introduction: One characteristic feature of human social life is the diversity of per-
spectives and methods among individuals, which often leads to dissent, protest, and, 
in some cases, social unrest. Different models of governance, shaped by distinct politi-
cal philosophies and approaches to public policy-making, address the issue of political 
and social protests in unique ways. Accordingly, this research aims to answer the main 
question: “What are the limits and frameworks of protest within Islamic governance, 
and how should a religious government respond to protests?” To address this core ques-
tion, this study utilizes library research, referencing existing resources, and operates within a 
foundationalist analytical framework. It first examines the issue of protest during the era of the 
Infallible Imams (peace be upon them), and subsequently addresses this issue during the period 
of Occultation, highlighting the differences compared to the time of the Infallible Imam’s direct 
presence and rule.
Methods: This research is applied in nature and employs a descriptive-analytical ap-
proach, referencing historical documents. Concurrently, an effort has been made to 
clarify the foundational principles within a foundational analysis framework, thereby 
defining the relevant boundaries and frameworks. In this context, foundationalism is 
understood as a term related to epistemological theories, asserting that knowledge must 
ultimately rest upon justified beliefs or other certain, basic principles.
Results and discussion: The results of this research indicate that, unlike in the governance 
of the Infallible Imams, dissent and verbal criticism are permissible within a non-infalli-
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ble government. This is contingent upon the criticism not escalating into actions such as 
disobedience, creating chaos, or attempting to overthrow the system. This limitation is 
grounded in two primary principles: maintaining the stability of the system and prevent-
ing the delegitimization of the Islamic community’s leader. Furthermore, it is established 
that the primary principle in dealing with verbal criticisms is one of tolerance and endurance. 
However, in situations where dissent leads to social division and disrupts communal cohesion, 
the government is authorized to respond to these dissenting voices using non-violent measures. 
Therefore, there is not an automatic or universal obligation to tolerate all forms of criticism. 
The study also reveals that mere suspicion, doubt, or conjecture cannot justify negative or se-
curity-based actions against individuals or groups. Conversely, the interpretation that a violent 
movement must first commence before the government can take violent action against rioters 
is also considered incorrect.
Conclusions: The research concludes that in the government of the Infallible Imams 
(peace be upon them), various forms of opposition—including open expression of inter-
nal dissent, planning conspiracies, civil disobedience, and actively working to overthrow 
the system—are deemed illegitimate, with the exception of questioning and raising in-
quiries. In contrast, during the period of Occultation and within the framework of the Guardi-
anship of the Jurist (Velayat-e Faqih) government, internal dissent, questioning, criticism, and 
even the expression of opposition are permitted, provided they adhere to specific conditions and 
regulations. However, planning and preparing for conspiracies, civil disobedience, and subver-
sive actions aimed at the system’s downfall remain strictly impermissible.
Keywords: Protest, Turmoil, Rebellion, Islamic State, foundational analysis.
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واکاوی فقهی مرزهای مشروعیت اعتراض در نظام اسلامی؛ 
خوانش فقه سیاسی در مواجهه با کنشهای اعتراضی

سید مجتبی عزیزی1 و حجت اله نوری ساری2

چکیده مبسوط

مقدمــه و اهــداف: ی�ک�ی از مختصــات زند�گـی اجتما�ع�ی بـش�ر، اخــتلاف بی�ن�ش و روش افـ�راد جام�ع�ه ا�س�ت �ک�ه می‌توانــد 
بسترســاز نارضایتــی، اعتــراض و حتــی آشــوب شــود. الگوهــای مختلــف حکمرانــی، بــر اســاس نــوع فلســفه سیاســی و نحــوه 
لـه اعتراض‌ه�ای سیا�س�ی و اجتماع�ـی برخ��ورد می‌ننکــد. بــر ایــن اســاس  سیا�س�تگذاری عموم��ی، ه��ر ی�ـک ـبـه شــیوه‌ای ب�ا مقوـ
پژوه�ـش حاـضـر ـبـا هــدف پاـسـخ بـ�ه ایــن پرـسـش اصلـ�ی ب��ه رش�ـته تحری�ر درآم��ده �ک�ه »ح��دود و چارچوب‌هــای اعتــراض در 
حکمرانــی اسلامــی چیســت و نــوع مواجهــه حکومــت دینــی بــا اعتراضــات بایســتی بــه چــه نحــوی باشــد؟« بــه منظــور پاســخ 
ب��ه ای��ن ـسـوال اصل��ی، ب�ـا اس�ـتفاده از روش کتابخان�ـه‌ای و مراجعــه بــه منابــع موجــود و در چارچــوب یــک تحلیــل مبناگرایانــه، 
ابتــدا مس��أله ات��عراض در صـ�عر حکوـمـت امـ�ام مص��عوم بررس�ـی شـ�ده و ـسـپس ـبـه اـیـن مس��اله در دوران غیب��ت و تفاوت‌هــای 

آن ب��ا زمان��ه حضــور و حکوم��ت ام��ام معصــوم پرداخت��ه می‌ـشـود.   
روش: ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی بــوده و بــا رویکــرد توصیفــی- تحلیلــی )بــا رجــوع بــه اســناد تاریخــی( بــه انجــام رســیده 
ا�س�ت. در ی��عن ح��ال تلاش ـشـده ا�س�ت در چارچ�ـوب یــک تحلی��ل مبناگرایانــه، ابت�دا مبان�ـی تـشـریح ـشـوند ت��ا چارچوب‌هــا و 
حــدود مشــخص گــردد. در اینجــا مبناگرایی اصطلاحــی در بــاب نظریه هــای فلســفه معرفــت اســت کــه بــر اســاس آن، دانــش 

بایــد بــر بــاور موجــه یــا برخــی دیگــر از اصــول یقینــی تکیــه نکــد.
ــای آنســت کــه بــرخلاف حکومــت معصــوم در حکومــت غیرمعصــوم،  ــا: یافته هــای حاصــل از ایــن پژوهــش گوی یافته ه
مخالفــت و انتقــاد مجــاز اســت، امــا بــه شــرط آنکــه بــر اســاس دو اصــل قاعــده حفــظ نظــام یــا نفــی اخــتلال نظــام و منــع 
اعتبارزدایــی از رهبــر جامعــه اسلام، منجــر بــه اقداماتــی چــون نافرمانــی، آشــوب و برانــدازی نشــود. اصــل اولیــه در برخــورد 
ب��ا انتق��ادات زبانـ�ی، م��دارا و تحم��ل ا�سـت، ام��ا در م�ـواردی ک�ـه مخالفت‌هــا موجــب شــکاف اجتماعــی و برهــم خــوردن 
ــران،  ــی و مســائل ای ــقلاب اسلام ــات ان ــوم سیاســی، گــروه مطالع ــی و عل ــارف اسلام ــوم سیاســی، دانشــکده مع 1. دانشــیار گــروه عل

seyedmojtabaazizi@gmail.com .ــران ــران، ای ــسلام، ته ــادق علیه ال ــام ص ــگاه ام دانش
2. اســتادیار گــروه علــوم سیاســی، دانشــکده فرهنگــی و علــوم اجتماعــی، گــروه مطالعــات انــقلاب اسلامــی، دانشــگاه امــام حســین 
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استناددهی‌: عزیزی، سید مجتبی و نوری ساری، حجت اله. ۱۴۰۴ . واکاوی فقهی مرزهای مشروعیت اعتراض در نظام اسلامی؛ 
خوانش فقه سیاسی در مواجهه با شنکهای اعتراضی، رهیافت های  سیاسی  و  بین  المللی ، زمستان، سال  ۱۷ ، شمارهٔ  ۴، ۱۶۶-۱۸۵.

انس��جام اجتماع�ـی ش��ود، حکوم��ت مج��وز پاس�ـخ ب�ـه اـیـن مخالفت‌هــا را بــه شــکل غیرقهرآمیــز دارد و همیشــه قــرار بــر تحمــل 
انتقــادات نیس��ت. همچیـ�نن ب��ه ص�ـرف ش��ک، ـظـن و م��گان نمی‌ت��وان ب�ا افــراد و گروه‌هــا برخــورد ســلبی و امنیتــی کــرد، امــا 
از طــرف دیگــر ایــن تصــور هــم کــه حتمــا بایــد یــک حرکــت مســلحانه شــروع شــود تــا حکومــت بتوانــد بــا آشــوبگران برخــورد 

قهرآمیــز انجــام دهــد، برداشــت درســتی نیســت.
نتیجه‌گیــری: نتایــج ایــن پژوهــش نشــان دهنده آن اســت کــه در حکومــت معصــوم)ع(، به جــز پرشســگری و طــرح ســؤال، 
اشــکال مختلــف مخالفــت از قبیــل مخالفــت قلبــی و ابــراز آشــکار آن، برنامه ریــزی و طراحــی بــرای توطئــه، نافرمانــی مدنــی 
ــه  ــه، اگرچ ــت فقی ــت ولای ــوب حکوم ــت و در چارچ ــل، در دوران غیب ــت. در مقاب ــروعیت اس ــد مش ــام، فاق ــدازی نظ و بران
مخالفــت قلبــی، پرشســگری، نقــد و حتــی ابــراز مخالفــت - بــا رعایــت شــرایط و ضوابــط مشــخص - مجــاز شــمرده می شــود، 

ــه، غیرمجــاز تلقــی میگــردد. ــه، نافرمانــی مدنــی و اقدامــات براندازان ــرای توطئ امــا برنامه ریــزی و زمینه چینــی ب
واژگان کلیدی: اعتراض، آََشوب، بغی، نظام اسلامی، تحلیل مبناگرایانه.
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مقدمه
ــا کــه  ــن منع ــه ای ــر بســیار مطــرح می شــود، مســأله "حــق اعتــراض" اســت؛ ب یکــی از مســائلی کــه در ســال های اخی
ــا نحــوه  ــود ی ــوان معتــرض ب ــه چــه امــوری می ت ــه ایکنــه ب ــد کــه معتــرض باشــند،1 البت ــراد حــق دارن اساســاًً همــه اف
ابــراز اعتــراض چگونــه و در چــه ســطحی باشــد، بحــث دیگــری اســت. در واقــع در گام نخســت موضــوع اصــل حــق 
ــم  ــن حاک ــت ها و فرامی ــا، سیاس ــا دیدگاه ه ــد ب ــراد می‌توانن ــا اف ــه آی ــر ایکن ــر دیگ ــه تعبی ــود؛ ب ــرح می ش ــراض مط اعت
ــراض  ــت و اعت ــم مخالف ــی، عل ــت اسلام ــرادی در حکوم ــر اف ــر اگ ــوی دیگ ــد؟ از س ــت ننک ــی اعلام مخالف اسلام
ــد باشــد؟ شــناخت ســیره  ــی بای ــه چــه صورت ــان و معترضــان ب ــر ناراضی برداشــتند، شــیوه برخــورد حکومــت در براب
ــراض در  ــای اعت ــدود و چارچوب‌ه ــن ح ــراض و تعیی ــأله اعت ــا مس ــورد ب ــن در برخ ــه معصومی ــی ائم ــی- امنیت سیاس
حکومــت اسلامــی می‌توانــد مبنــای تعییــن رویه‌هــای و قوانیــن شکــور جهــت ضابطه‌منــد نمــودن شــیوه اعتراض‌هــا و 

ـنـوع مواجـهـه ـبـا آنـهـا باـشـد.
عــدم تبییــن حریم‌هــا و حــدود اعتــراض و ابــراز نارضایتــی بسترســاز آن می‌ش��ود ک�ـه از ی��ک �س�و برخ��ی مســئولین 
سیاســی بــه بهانه‌هــا و دلایــل ناموجــه مانــع اعتــراض بــه حــق مــردم شــوند و از ســوی دیگــر افــراد و گروه‌هایــی نیــز 
بــه اســم ابــراز گلایه‌منــدی ل��عم آش�ـوب را در جام�ع�ه اسلام��ی بردارنــد. در واقــع هــدف اصلــی انجــام ایــن پژوهــش 
ــا تعییــن مرزهــا مســأله  کــه محــور آن را ســیره سیاســی و حکومتــی ائمــه معصومیــن تشــکیل می‌دهــد آنســت کــه ب
اعتــراض، چارچوب‌هــای آن را مشــخص نمایــد تــا بــر اســاس آن، بتــوان قوانیــن کم‌نقض‌تــر و عادلانه‌تــری را 
بــرای اداره جامعــه تهیــه کــرد. پرســش اصلــی مقالــه آن اســت کــه »حــدود و چارچوب‌هــای اعتــراض در حکمرانــی 
اسلامــی چیســت و نــوع مواجهــه حکومــت دینــی بــا اعتراضــات بایســتی بــه چــه نحــوی باشــد؟« پیش درآمــد پاســخ 
بــه ایــن ســوالات ایــن اســت کــه بدانیــم: مبانــی مســأله اعتــراض در حکومــت اسلامــی چیســت؟ ائمــه معصومیــن در 
برخــورد بــا معترضیــن چطــور برخــورد می‌کردنــد؟ تفاوت‌هــای مســأله برخــورد بــا نارضایتــی در دوران حضــور امــام 
معصــوم بــا عصــر غیبــت چیســت؟ ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی بــوده و بــا رویکــرد توصیفــی- تحلیلــی )بــا رجــوع 
ــدا  ــه،2 ابت ــل مبناگرایان ــه انجــام رســیده اســت. در عیــن حــال تلاش شــده در چارچــوب تحلی ــه اســناد تاریخــی( ب ب

مبانــی تشــریح شــوند تــا چارچوب‌هــا و حــدود مشــخص گــردد.

	1 پیشینه تحقیق.
هرچنــد موضــوع ایــن نوشــتار دارای اهمیــت تاریخــی و اولویــت سیاســی- امنیتــی اســت، امــا پژوهش‌هــای محــدودی 
بــه طــور مســتقیم بــه ایــن مســأله پرداخته‌انــد. در دوفصلنامــه دانــش سیاســی فقــط یــک مقالــه بــه قلــم خواجــه ســروی 
و حســینی )1397( بــا نعــوان »دوگانــه اعتــراض سیاســی و ثبــات سیاســی در جمهــوری اسلامــی ایــران« بــا پژوهــش 
حاضــر قرابــت موضوعــی دارد کــه تلاش دارد تــا بــرای حــل تعــارض دوگانــه اعتــراض سیاســی و ثبــات سیاســی در 

ــروزه شــعارهایی  ــی ام ــرد، ینع ــرار میگی ــر جنبه‌هــای سیاســی دوران معاصــر ق ــن مســئله اندکــی تحــت تأثی ــد متذکــر شــد کــه ای 1. بای
مطــرح اســت کــه همــه علاقمندنــد آنهــا را تکــرار کــرده و خودشــان را حامــی آن شــعارها معرفــی نماینــد، حتــی اگــر در مبانی‌شــان بــا 

آنـهـا مخاـلـف باـنشد، ـبـاز ـهـم ـعسی میـنکنـد ـکـه اـیـن ـعشارها را از آن ـخـود ـنکنـد و ـبـه آنـهـا تمـسـک ـنکنـد.
ــاور  ــر ب ــد ب ــش بای ــر اســاس آن، دان ــاب نظریه هــای فلســفه معرفــت اســت کــه ب ــی )Foundationalism( اصطلاحــی در ب 2. مبناگرای

موجــه یــا برخــی دیگــر از اصــول یقینــی تکیــه نکــد.
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جمهــوری اسلامــی ایــران بــه نعــوان یــک مســئله عینــی و واقعــی و مــورد نیــاز جامعــه و نظــام جمهــوری اسلامــی 
ــن  ــه ای ــراض سیاســی«، ب ــداری و پتانســیل اعت ــه »دین ــان )1399( در مقال ــن طالب ــد. همچنی ــه نک ــران راهــکار ارائ ای
ــوان  ــده نع ــراض سیاســی دارد. در نهایــت نگارن ــداری فــردی چــه نقشــی در پتانســیل اعت ــردازد کــه دین مســاله می پ

نـه تحقـیـق، مـسـتقل از دینداریـشـان ـبـوده اـسـت. یـان نموـ میـکنـد ـکـه پتانـسـیل اـعتـراض سیاـسـی پاـسـخ گوـ

	2 چارچوب نظری.
آنچــه در ایــن پژوهــش بــه نعــوان چارچــوب نظــری مطــرح می شــود برگرفتــه از فقــه شــیعی و بــر اســاس آرای فقهــای 
قائــل بــه ولایــت عامــه فقیــه اســت. ایــن پژوهــش بــه لحــاظ چارچــوب نظــری در عرصــه ی قواعــد فقــه و تلاقــی آن 
ــن پژوهــش همــه ی مفروضــات پژوهــش ،  ــن جهــت در ای ــرد. از ای ــرار میگی ــن فقــه سیاســی ق ــا دســتاوردهای نوی ب
کیــد قــرار گرفتــه اســت. بایــد توجــه داشــت کــه قاعــده در  در قواعــد فقــه و چارچوب هــای فقــه سیاســی مــورد تأ
اصــطلاح فقهــی، »عبــارت اســت از یــک اصــل کلــی کــه از ادلــه شــرعی ثابــت شــده و خــودش به طــور طبیعــی بــر 
مصادیقــش منطبــق می شــود. ماننــد قاعــده طهــارت؛ پــس ایــن قاعــده در هــر مــوردی کــه در طهــارتِِ )یــک چیــز 
از( مصادیــق آن شــک وجــود دارد، جــاری می شــود. و چــون تطبیــق آن بــر مصــداق )ماننــد شــک در طهــارت یــک 
چیــز خــاص( جزئــی اســت، نتیجــه قاعــده فقهــی نیــز جزئــی خواهــد بــود )مصطفــوی، 1388: 21(.1 بــه تعبیــر دیگــر 
ــا بســیاری از مســائل فقهــی مرتبــط  ــد کــه ب ــه کار برده ان ــر احــکام کلــی ای ب ایکنــه اصــطلاح »قاعــده فقهــی« را ب
اســت« )مــکارم شــیرازی، 1411.ق، ج1: 20(. در ایــن مقالــه دو قاعــده حفــظ نظــام و قاعــده عــدم جــواز تضعیــف 

فقیــه مــورد توجــه اســت.

۲-۱. قاعده نفی اختلال نظام/حفظ نظام
ــر دیگــر قاعــده حفــظ نظــام  ــه تعبی ــا ب ــراض، قاعــده نفــی اخــتلال در نظــام ی ــی در مســأله اعت ــی اصل یکــی از مبان
اســت. »در لغــت، واژه اخــتلال بــه منعــای خلــل پذیرفتــن، درهــم و برهــم شــدن و تبــاه شــدن کار، بــه هــم خــوردن 
و آشــفتگی، نابســامانی یــا بیســر و ســامانی اســت. همچنیــن در اصــطلاح، حفــظ نظــام بــه منعــی حفــظ نظــام دیــن، 
کــه گاهــی بــه نظــام الملــه یــا بیضــه اسلام نیــز تعبیــر شــده اســت؛ یــا حفــظ ســرزمین اسلامــی و دفــاع از آن یــا حفــظ 
ــن مــردم و  ــاط بی ــراری ارتب ــا حفــظ نظــام معیشــت جمعــی و نظامــات داخلــی مملکــت و برق حکومــت اسلامــی ی
ــف می شــود« )خورســندیان، شــراعی، 1395، ص. 84-85(. در مجمــوع واژه "نظــام"  ســازمان های اجتماعــی تعری
منعــای عامــی را در بــر میگیــرد کــه شــامل همــه نظام هــای حاکــم بــر شــریعت و زندگانــی جمعــی مــردم می شــود. 
بــه ایــن ترتیــب مقصــود از قاعــده "نفــی اخــتلال نظــام" نفــی و تــرک هــر امــری اســت موجــب مختــل شــدن در نظــام 

معیشــت مــردم می شــود )خورســندیان و شــراعی، 1395، ص.85(.

1. یکــی از تفاوت هــای اساســی میــان قواعــد فقهــی و اصــول فقــه در کارکــرد آن هاســت. قاعــده فقهــی، اصلــی کلــی و قابــل تطبیــق بــر 
مــوارد متعــدد فقهــی اســت کــه بــه طــور مســتقیم در اســتنباط و صــدور حکــم شــرعی )ماننــد حلال، حــرام، واجــب و...( مــورد اســتفاده 
قــرار میگیــرد. در مقابــل، اصــول فقــه مجموعــه ای از مبانــی و قواعــد اســتدلالی و تفســیری اســت کــه فقیــه در فراینــد اجتهــاد، بــرای 
فهــم و تحلیــل صحیــح آیــات قــرآن، روایــات و ســایر منابــع شــرعی از آن بهــره می بــرد. بــه بیــان دیگــر، قواعــد فقهــی خــود نقــش عملــی 

در صــدور حکــم دارنــد، در حالیکــه اصــول فقــه ابــزار و روش هایــی بــرای دســتیابی بــه حکــم محســوب می شــوند.
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بایــد توجــه داشــت کــه از نــگاه فقهــا، در قاعــده اخــتلال نظــام فرقــی میــان نظامــات امنیتــی، اقتصــادی، فرهنگی، 
ــن از  ــی، 1425 .ق، ج2: 313(. همچنی ــردم نیســت )ســیفی مازندران سیاســی، معیشــت و همــه نظامهــای زندگــی م
مباحــث آیت اللــه خوئــی در کتــاب ایشــان اینگونــه برداشــت مــی شــود کــه "هــر تصرفــی کــه منجــر بــه اخــتلال نظــام 
ــه  ــی، 1377، ج5: 64-65(. آیت الل ــز نیســت" )خوئ ــه نتیجــه آن جای ــدی ب ــا پایبن ــدا  باطــل اســت ی ــا از ابت شــود، ی
ــح  ــام را قبی ــتلال نظ ــل اخ ــه عق ــد ک ــان مینک ــود بی ــه خ ــب محرم ــاب مکاس ــی در کت ــل لکنران ــواد فاض محمدج
می دانــد و عــدم رعایــت حقوقــی کــه موجــب اخــتلال نظــام مــی شــود، را نهــی مینکــد )فاضــل لکنرانــی، 1396، 
ّـد در شــرع مقــدس و اخــتلال امــور مســلمانان از امــور  ج: 2: 357(. بــه ایــن ترتیــب، حفــظ نظــام از واجبــات مؤ�ك

ــی، 1396، ج2، ص.356 و بروجــردی، 1394، ج1، ص.403(. مبغــوض اســت )فاضــل لکنران

۲-۲. عیب جویی و اعتبارزدایی از شخص و جایگاه حاکم
ــگاه حاکــم جامعــه اسلامــی اســت. در  یکــی دیگــر از مبانــی، مســأله عیب جویــی و اعتبارزدایــی از شــخص و جای
اینجــا بایســتی توجــه داشــت کــه میــان نقــد منصفانــه و عیب جویــی یــک فاصلــه منعــاداری وجــود دارد، چــرا کــه 
ــن  ــه دور از اطلاعــات درســت اســت، امــا »انتقــاد منعایــش ای ــا و ب ــدون مبن ــراد اشــکال ب ــای ای ــه منع ــی ب عیب جوی
ت کجاســت؛ بعــد  اســت کــه هــر انســانی بشنــیند عیارســنجی نکــد، ببینــد نقطــه ی ضعــف کجاســت، نقطــه ی قــّوّ
ــی آن  ــرود؛ ینع ــه کجــا برمیگــردد، ســراغ آن جــا ب ــد- ب ــی نک ت یاب ــد ّلّع ــن نقطــه ی ضعــف -اگــر می توان ــد ای ببین
ریشــه را پیــدا نکــد، اصــل را پیــدا نکــد. اگــر ایــن کار انجــام شــد، درســت اســت« )آیت اللــه خامنــه ای، 1377(. 
ــگاه  ــی از شــخص و جای ــا هــدف اعتبارزدای ــری ب ــی از تصمیمــات رهب ــوان گفــت کــه عیب جوی ــن رو می ت از همی
ــری  ــازی رهب ــرای بی اعتبارس ــه تلاش ب ــرا ک ــود، چ ــوب می ش ــز محس ــوط قرم ــر از خط ــی دیگ ــه یک ــم جامع حاک
ــار منفــی و تبعــات مخــرب  ــان شــروع یــک جنــگ - آث جامعــه اسلامــی در موقعیت هــای حســاس –مــثلا در جری
ــا چالش هــای جــدی مواجــه  ــه منظــور انسجام بخشــی ب خــود را بیشــتر نشــان می دهــد، چنانکــه مدیریــت اجتمــاع ب

ـشـود، ـخـود بسترـسـازی نوـعـی اـخـتلال نـظـام محـسـوب میـشـود.
در واقــع »رهبــری ای کــه در نظــام جمهــوری اسلامــی اشــاره ی انگشــتش بایــد بتوانــد در یــک لحظــه ی خطرناک 
ّـاس، مــردم را بــه جانفشــانی وادار نکــد، آیــا ایــن مصلحــت اســت کــه یــک نفــر بــه میــل خــودش بیایــد بایســتد  و حس�
و بــدون حــق و بــدون موجــب، نســبت بــه او بدگویــی نکــد!؟ آیــا ایــن بــه نظــر شــما کار خیلــی خوبــی اســت!؟ ایــن 
ــه در  ــگاه فقی ــف جای ــدم تضعی ــه ای،1377(. ع ــه خامن ــت« )آیت الل ــر اس ــد، بهت ــته باش ــت؛ رواج نداش ــد اس کار ب
حــدی اســت کــه صاحــب کتــاب المکاســب، نعــوان مینکــد کــه مزاحمــت بــرای فقیهــی کــه وارد امــری شــده و 
مســئولیت آن را بــر عهــده گرفتــه اســت، جایــز نیســت، چــرا کــه ورود او بــه آن امــر ماننــد ورود امــام معصــوم اســت، 

پــس ورود فقیــه دیگــر جایــز نیســت )انصــاری، 1415، ج3، ص.571(. 

	3 مساله اعتراض در حکومت معصومان)ع(.
ــن  ــه معصومی ــت ائم ــی در دوران حکوم ــت اسلام ــراض در حکوم ــأله اعت ــه، مس ــوب پیشگفت ــه چارچ ــه ب ــا توج ب

ــی. ــان اسلام ــف حاکم ــن و وظای ــف معترضی ــل بررســی اســت: تکالی ــسلام در دو جهــت قاب ــم ال علیه
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۳-1. حدود اعتراض در حکومت معصومان)ع(
در گام اول بایســتی تکالیــف و وظایــف معترضیــن و ناراضیــان در حکومــت اسلامــی کــه در راس آن امــام معصــوم 

قــرار دارد، تبییــن شــود:

۳-1-1. حرمت نارضایتی قلبی از معصوم
ــه آنهــا "حــرام" و  ــراض ب ــه وجهــی اســت کــه اعت ــام معصــوم)ع( در اندیشــه و کلام شــیعه ب ــر)ص( و ام ــگاه پیغمب جای
ــه ائمــه حرمــت شــرعی دارد بلکــه حتــی  ــه تنهــا اعتــراض ب ــا جایــگاه ایشــان منافــات دارد. طبــق ادبیــات دینــی، ن ب
نارضایتــی قلبــی فــرد مومــن از رأی و نظــر ائمــه، نشــان از مشــکلات عقیدتــی او دارد. ایــن مطلــب کــه مؤمنــان حــق 
اعتــراض بــه پیامبــر)ص( را ندارنــد، مبتنــی بــر ادلــه  قرآنــی فراوانــی اســت؛ چنانکــه قــرآن کریــم در بــاب تصمیمــات 
پیغمبــر اسلام)ص( می فرمای��د: "و هیــچ مــرد و زن بــا ایمانــی حــق نــدارد هنگامــی کــه خــدا و پیامبــرش امــری را لازم 
بداننــد، اختیــاری )در برابــر فرمــان خــدا( داشــته باشــد؛ و هــر کــس نافرمانــی خــدا و رســولش را نکــد، بــه گمراهــی 

آشــکاری گرفتــار شــده است«)ســوره احــزاب، آیــه ۳۶(.
ایــن آیــه تصمیــم پیغمبــر را در نکــار تصمیــم خــدا قــرار داده اســت؛ بــه ایــن منعــا کــه نظــر رســول خــدا، گویــی 
کــه فقــط از طــرف خــود ایشــان نیســت و تصمیــم و فرمــان خــدای متعــال اســت. در واقــع بــه صراحــت بیــان مــی دارد 
کــه وقتــی خــدا و رســولش تصمیــم گرفتنــد، دیگــر قــرار نیســت کســی عصیــان و مخالفــت ورزی نکــد. همچنیــن 
در ســوره نســاء آیــه 65 ـمـی فرماید:«بــه پــروردگارت ســونگد، آنــان مؤمــن حقیقــی نخواهنــد بــود، مگــر آنكــه تــو را 
در آنچــه میــان خــود نــزاع واخــتلاف دارنــد بــه داوری بپذیرنــد؛ ســپس از حكمــی كــه كــرده ای در وجودشــان هیــچ 
دلتگ��نی و ناخشـ�نودی احس�ـاس ننك�ن�د، وب��ه ط��ور كاـمـل تس�ـلیم ش��وند«. در آیــه مذکــور خداونــد بــه خــودش قســم 
یــاد مینکــد کــه در منازعــات و مشــاجرات، شــخص رســول الله را حاکــم و پایــان دهنــده اختلافــات قــرار بدهنــد و 
تََي�« ینعــی حتــی در  �ـ ّما قََضََ ًـا مِِ�� هِِِس��ْمْ حََرََج� فُُْنْ

َ
ِف��ي أَ دُُِج��وا  ّمَّث��� الَا يََ ب��ه قـ�دری در برابـ�ر داوری پیامب��ر تس�ـلیم بانش�ـد ک�ـه »

قـلـب ـخـود ـهـم نـسـبت ـبـه آن تصمـیـم پیامـبـر گلاـیـه، نارضایـتـی و اـعتـراض نداـشـته باـنشد.
بایــد توجــه شــود کــه ایــن آیــه ســطح تبعیــت از پیامبــر را خیلــی بــالا بــرده اســت؛ فرمــان می دهــد کــه مومنیــن اولًاً 
ــد  ــد راضــی باشــند. شــخصیتی کــه خداون ــر)ص( را فصل الخطــاب بداننــد و بعــد حتــی در قلب هایشــان هــم بای پیامب
متعــال بــرای او چنیــن جایگاهــی قائــل شــده اســت، مــردم حــق اعتــراض بــه او را ندارنــد. پــس اگــر کســی ادعــا نکــد 
کــه مــردم حــق اعتــراض بــه پیامبــر)ص( دارنــد، بــا صریــح ایــن آیــه شــریفه همخوانــی نــدارد؛ خصوصــاًً کــه در انتهــای 
ــن شــئون کلام شــیعه،  ــر شــوند. در ای ــل تســلیم پیامب ــه طــور کام ــد ب ــی بای لِِْسمًًيا« ینع لَِّّســمُُوا تََ�� یـه می فرمای�ـد »وََيُُ آـ
امــام معصــوم)ع( را هــم مثــل پیامبــر)ص( می دانــد و از ایــن جهــت فرقــی بیــن آنهــا قائــل نیســت. پــس نکتــه اول ایکنــه 

اعتــراض بــه امــام معصــوم)ع( و پیامبــر)ص( هــر دو حــرام اســت1.

1. برخــی تصــور می‌ننکــد کــه تبعیــت فقــط هنگامــی اســت کــه احــکام صــادره بــه نفــع آنهــا باشــد، امــا در واقــع تبعیــت حقیقــی زمانــی 
معلــوم می شــود کــه حکمــی خلاف خواســت و میــل انســان صــادر شــود. اگــر آن وقــت رضایــت داد، مشــخص می شــود کــه تابــع نظــر 
ــه نفع‌شــان هــم حکــم  ــه، افــراد زمانــی کــه یــک چیــزی را قبــول دارنــد و ب ــا خیــر. اگــر ن خــدا و رســول‌الله و امــام معصــوم هســت ی

شــده، آن تبعیــت جــدی نیســت.
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۳-1-2. لزوم تبعیت تام از معصوم 
طبــق ادبیــات اسلامــی، احتــرام پیامبــر اسلام بــه حــدی بالاســت کــه اگــر کســی بــه پیامبــر بی حرمتــی نکــد، حتــی 
در حـ�دی �ک�ه ب��ه طــور مثـ�ال فقـ�ط صدای��ش را ـبـالا بب�ـرد، کل اعمال��ش حب��ط و ناب��ود می شــود. آیــات اولیــه ســوره 
ــچ امــری از امــور  ــرش ]در هی ــر خــدا و پیامب ــی روشــن و گویاســت: ای اهــل ایمــان! ب ــاره خیل ــن ب حجــرات در ای
ــان را  ــان! صدایت ــد كــه خــدا شــنوا و داناســت؛ ای مؤمن ــروا نكی ــد و از خــدا پ ــا و آخــرت [ پیشــی مگیری ــن و دنی دی
بالاتــر از صــدای پیامبــر نبریــد، و آن گونــه كــه بــا یكدیگــر بلنــد ســخن میگوییــد بــا او بلنــد ســخن نگوییــد، مبــاد 
ــن مطلــب  ــه2-1(. ای ــد )ســوره حجــرات، آی ــوچ شــدنش را درك ننكی ــر شــود و شــما پ ــوچ و بی اث ــان پ آنكــه اعمالت
در آیــات بعــدی نیــز ادامــه می یابــد و آداب رعایــت احتــرام پیامبــر)ص( را بیــان مینکــد؛ در واقــع احتــرام پیغمبــر بــه 
قــدری واجــب اســت کــه اگــر مســلمانی صدایــش را بالاتــر از صــدای پیغمبــر ببــرد، همــه اعمالــش حبــط می شــود 
کــه نشــان دهنــدة حرمــت یــک فعــل اســت. در ادامــه ایــن آیــات می فرمایــد: جهــر بــه قــول ینعــی بــا صــدای کلفــت 
و بلنــد ســخن گفتــن در نــزد پیامبــر)ص( اعمــال صالــح آن فــرد از بیــن می بــرد. پــس ایــن یــک بعــد مســئله اســت کــه 
هیــچ شــکی وجــود نــدارد، اگــر کســی بــه پیامبــر)ص( اعتــراض، گلایــه و انتقــاد نکــد، و حتــی در قلبــش مخالــف و 
ناراضــی باشــد، ایــن افعــال حــرام اســت، چــون طبــق آیــه قــرآن، آنهایــی کــه در دلشــان ناراضــی هســتند، از ایمــان 

ــده اند. ــارج ش خ

۳-2. سیره معصومان در مواجهه با اعتراض 
در دوران حکومــت معصومــان، ممکــن اســت افــرادی بــدون توجــه جایــگاه آنــان، بــا اعتــراض بــه ائمــه، فعــل حــرام 
ــا ایــن اقــدام ناصــواب چیســت.  مرتکــب شــوند؛ در اینجــا مســئولیت و تکلیــف حضــرات معصومیــن در برخــورد ب

ســیره امــام معصــوم در مواجهــه بــا انتقــادات و نارضایتی هــا مبتنــی بــر اصــول اســت کــه بایــد بــه آن اشــاره شــود:

۳-2-1. حرمت استبداد و جباریت
ــرزای  ــوم می ــود. مرح ــمرده می‌ش ــی ش ــلمات دین ــه از مس ــت ک ــت اس ــتبداد و جباری ــت اس ــاره حرم ــه اول درب نکت
نائینــی در کتــاب »تنبیــه الامــه و تنزیــه الملــه« بــا ادلــه  نشــان داده انــد کــه از جملــه مســلمات اسلامــی اینســت کــه 
ــه حــرام  ــه زور و ســرنیزه و رفتارهــای جبارگون حکومــت در اسلام، اســتبدادی و از نــوع جباریــت نیســت و ســلطه ب
ــر آنهــا حرفــی  ــاران اینســت کــه اگــر کســی در براب اســت )نائینــی، 1378، ص.70(. یکــی از ویژگی‌هــای مهــم جب
بزنــد، او را نابــود می‌ننکــد. در ایــن رابطــه حضــرت علــی)ع( در خطبــه 216 نهج‌البلاغــه می فرماینــد: آنطــور کــه بــا 
جبــاران ســخن می‌گوینــد، بــا مــن ســخن نگوییــد1 ...و تصــور ننکیــد کــه گفتــن حــق بــر مــن گــران اســت. هرچنــد 
ــه پیامبــر)ص( و امــام)ع( اعتــراض داشــته باشــد، کار او حــرام اســت، امــا ایــن  �کـه پیـشـتر بی�ـان ش�ـد ک�ـه ا�گـر کســی ب
گونــه هــم نیســت کــه پیامبــر)ص( و امــام)ع( مثــل پادشــاهان جائــر و جبــار باشــند و دهن هــا را بدوزنــد. گرچــه آن فــرد 
معتــرض فعلــش حــرام اســت، ولــی برخــورد بــا او در ســیره پیامبــر)ص( و امــام)ع( برخــورد جبارانــه نیســت؛ ایــن نکتــة 

ــي  ــوا ب� ةَِِ، وََ الَا تََظُُ�ن مُُْلْصََانََ�ع ــي بِِا ــادِِرََةِِ وََ الَا تُُخََالِِطُُون� ب�ْلْ لِِْ ا ه�
َ
ــدََ أَ ــهِِ عِِ�ن ظَُُ ب� َـا يُُتََحََف� ــي بِِم� ُـوا مِِ�ن ظ�َفَّ ــرََةُُ وََ الَا تََتََحََ جََْلْبََاب�

ــهِِ ا ــمُُ ب� َـا تُُكََل� ــي بِِم� مُُِلِّون� 1. فََالَا تُُكََ
ــي )بخشــی از خطبــه 216 نهــج البلاغــه( قٍٍَّ قِِيــلََ ل� ِـي ح�  ف�

قََْثْاالًا تِِْ ا�س
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ــه از حکومــت پیامبــر)ص( و ائمــه)ع( یــک نــوع  ــاه معتــرض را توجیــه می‌نکیــم و ن ــه نگ مهمــی اســت. در واقــع مــا ن
حکومــت ســرکوبگر و جبــار می‌ـسـازیم.

۳-2-2. وجوب شنیدن نظر مردم
نکتــه بعــدی مســئله شــنیدن حــرف و نظــر مــردم اســت کــه پیامبــر اسلام)ص( و امــام)ع( آن را از واجبــات می‌دانســتند. 
ــة 53  ــن در نام ــر امیرالمؤمنی ــه تعبی ــد؛ ب ــته باش ــه  داش ــردم رابط ــا م ــه  ب ــد ک ــی نک ــه ای زندگ ــه گون ــد ب ــم بای حاک
ــردم دور شــود  ــد و از م ــدا نک ــه نوعــی احتجــاب پی ــد ب ــی نشــود. حاکــم نبای ــردم طولان نهج‌البلاغــه، دوری او از م
کــه اصلا ندانــد در دل‌هــای مــردم چــه می‌گــذرد. لازمــه چنیــن دســتوری اینســت کــه فضــا بــه گونــه‌ای باشــد کــه 
حــرف مــردم، بــه گــوش رهبــر جامعــه اسلامــی برســد. اگــر بناســت کــه رهبــر جامعــه حرف‌هــا و نظــرات را بشــنود 
- از آنجایــی کــه برخــی از مــردم دیــن کامــل و عقیــدة صحیــح و درســت ندارنــد- امــکان دارد کــه آنهــا بــه ســبب 
اعتــراض بــه امــام معصــوم معصیــت ننکــد. پــس مقدمــه عملــی شــدن ایــن دســتور اینســت کــه نبایــد هــر اعتــراض و 
مخالفتــی در نطفــه خفــه شــود. مبنــای دیگــری در کار اســت کــه لازمــه‌اش آنســت کــه لااقــل بخشــی و یــا برخــی از 

بـوری و ـکشیبایی ـشـود. بـر آن صـ هـا تحـمـل ـشـده و ـنشیده ـشـوند و در براـ هـا و مخالفتـ اعتراضـ

۳-2-3. مساله حکومت بر اساس حکم ظاهری 
مســئله بعــدی کــه بــا ایــن بحــث ارتبــاط وثیقــی دارد، اینســت کــه پیامبــر اسلام)ص( و امــام معصــوم)ع( در حکومــت - 
بــه واســطه آن موانعــی کــه وجــود داشــته اســت- موظــف بــه حکــم ظاهــری شــده بودنــد. وقتــی بــه حکــم ظاهــری1 
موظــف شــده‌اند، طبیعتــاًً در برخــی از مــوارد، کارهــا بــه صورتــی پیــش مــی‌رود کــه مطابــق حکــم اولــی نخواهــد بــود 
و ایــن زمینــه‌ی شــائبه و اشــکال را ایجــاد می‌نکــد؛ چنانکــه پیامبــر می فرمــود: ) ]ای مــردم![ تنهــا مــن در میــان شــما 
طبــق گواهــی گواهــان و ســونگدها دادرســی مینکــم و ]چــه بســا باشــد کــه[ برخــی از شــما از برخــی دیگــر بهتــر 
نّیّــه یــا ســونگد دروغ[  دلیــل مــی آورد، بنابرایــن، هــر فــردی کــه مــن از مــال بــرادرش چیــزی را بــرای او ]بــه واســطه ب

جــدا نکــم، تنهــا بــرای او بــا آن، قطعــه ای از آتــش جــدا کــرده ام« )کلینــی، 1407.ق، ج 7، ص.414(. 2 
توجــه نکیــد کــه عمــل بــه حکــم ظاهــری در مــواردی، یــک اعتــراض و ناراحتی هایــی بــه وجــود مــی آورد کــه 
خالــی از شــائبه نیســت. البتــه قــرآن می‌فرمایــد کســی کــه مظلــوم واقــع شــده، صدایــش بــالا مــی‌رود؛ در دیــن، ایــن بــه 
نوعــی و در ی��ک �سـطحی پذیرفت�ه ش�ده اســت. »خ��دای مت�ع�ال جه��ر بــه �س�وء �ک�ردن )افشــای بدی هــای دیگــران( را 
دوســت نــدارد، جــز بــرای كســی كــه مــورد ســتم قــرار گرفتــه  اســت ]كــه بــر ســتمدیده بــرای دفــع ســتم، صــدا بلنــد 
کــردن و افشــای بدی هــای ســتمكار جایــز اســت [؛ و خــدا شــنوا و داناســت« )ســوره نســاء، آیــه ۱۴۸(. خــدای متعــال 
جهــر بــه ســوء را دوســت نــدارد ولــی مظلــوم بالاخــره یــک حقــی دارد. ایــن مظلــوم ممکــن اســت در مــورد ایکنــه بــر 
1. ینعــی بــرخلاف حکــم واقعــی، احــکام ظاهــری بــدون مراجعــه بــه علــم لدنــی و مقــام عصمــت ائمــه بــود و آنهــا در امــر قضــاوت و 

حکمرانــی همچــون افــراد عــادی از علــم لدنــی در حکومــت اســتفاده نمی‌کردـنـد.
2. امــام صــادق )ع( می‌فرمایــد: جــدم رســول خــدا )ص( گفــت: اى مــردم. مــن بــه اســتناد گواهــى گواهــان و ســونگد شــايكان و مكنــران 
داورى منكىــم نــه براســاس علــم نهــان. چه بســا كــه برخــى از شــما در طــرح دعــوا خطــا نكــد و راه داورى صحيــح را بــر خــود ببنــدد 
و محكــوم شــود. ايــن را بدانيــد كــه اگــر مــن بــه اســتناد گواهــى گواهــان و ســونگد شــايكان و مكنــران داورى نكــم و حــق كســى را بــه 

دامــن ديگــرى بريــزم آتــش دوزخ را بــه دامــن او ريختــه ام )کلینــی، 1407.ق، ج7:، ص.414(.
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ســر چــه کســی بایــد فریــاد بزنــد و از چــه کســی بایــد ناراضــی باشــد، دچــار اشــتباه شــود. امــکان دارد کــه فــردی هــم 
متوجــه نشــود و تصــور نکــد نارضایتــی‌اش متوجــه پیامبــر)ص( اســت، در حالــی کــه نارضایتــی از پیامبــر حــرام اســت. 

۳-2-4. تکلیف مدارا با مردم
مبنــای دیگــری کــه تکلیــف ائمــه را در برخــورد بــا معترضــان مشــخص می‌نکــد، اینســت کــه آنهــا مأمــور بــه مــدارا بــا 
ــضِِ )کلینــی، 1407ق،  داءِِ الفََرائ�

َ
ــأَ مََرََنــی ب�

َ
ــاسِِ کمــا أَ ُـداراةِِ ال�ن ــی بِِم� مََرََنــی رََب�

َ
مــردم هســتند. ایکنــه پیامبــر)ص( فرمودنــد أَ

ج2، ص.117( ینعــی خــدای متعــال همان طــوری کــه مــن را بــه نمــاز واجــب و انجــام فرائــض امــر کــرده، مــرا بــه 
ــده، 1363،  ــا مــردم )پاین ــه مــدارای ب ــد کــه مــن مبعــوث شــدم ب ــز فرمودن ــا مــردم امــر کــرده اســت و نی مــدارای ب
ــد  ــان ش ــه بی ــور ک ــه همان ط ــت ک ــده اس ــرار ش ــول)ص( تک ــرت رس ــان حض ــا در بی ــن منع ــدری ای ــه ق ص.373(؛ ب
ــی را  ــات دین ــض و واجب ــه فرای ــت ک ــان داده اس ــال فرم ــدای متع ــه خ ــوری ک ــان ط ــه هم ــد ک ــرت می فرمودن حض
انجــام دهــم بــه مــن گفتــه بــا مــردم مــدارا کــن کــه ایــن امــر جایــگاه مهــم مــدارای بــا مــردم را نشــان می دهــد کــه 
در نکــار ادای فرائــض و نمازهــای واجــب قــرار گرفتــه اســت؛ ینعــی مــدارا اســاس خلــق و خــوی پیامبــر)ص( و مبنــای 

ـعمـل و راـکهار ایـشـان ـبـرای تبلـیـغ دـیـن اسلام ـبـوده اـسـت.
روال برنامــه تبلیغــی پیغمبــر)ص( و ســیره  ایشــان و اهــل بیــت عصمــت و طهــارت)ع( بــر ایــن نبــوده اســت کــه هــر 
کســی ایــن حــرام را مرتکــب شــد - ینعــی بــه پیامبــر)ص( اعتــراض و  انتقــاد کــرد- بــا او برخــورد تنــدی ننکــد، بلکــه 
ــا  ــام)ع( ب ــر)ص( و ام ــت، پیامب ــدارای لازم گذش ــد م ــه از ح ــواردی ک ــه در م ــد. البت ــدارا و اصلاح بوده ان ــه م ــور ب مأم
ــه شــود  ــود کــه گفت ــن مــدارا فقــط یــک ســجیه خلقــی شــخصی نب ــن حــال، ای ــد. در عی ــن برخــورد کردن معترضی

بـر ـمـدارا نیـسـت. ــوده، امــا مــا بنای‌ـمـان ـ ــر مــدارا ب ــر)ص( بنایــش ب پیامب

۳-2-5. تاکید ائمه)ع( بر طرح سؤال درباره شبهات
ــه آن توجــه کــرد اینســتکه ســیره اهــل بیــت)ع( و ســیره شــخص حضــرت رســول)ص(  ــد ب ــای دیگــر کــه بای یــک مبن
هــم تشــویق بــه پرســش ســؤال بــوده اســت. گاهــی حداقــل اعتــراض، مطالبــه دلیــل و ســئوال کــردن اســت؛ کســی 
ــه تنهــا بــد  ــا چــرا فلان دســتور صــادر شــده اســت. پــس ســؤال می‌نکــد ایــن ن ــاده ی نمی‌دانــد چــرا فلان اتفــاق افت
نیســت بلکــه اهــل بیــت مکــرر توصیــه بــه ایــن رفتــار می‌کردنــد. اگــر کســی نکتــه‌ای را نفهمیــد و در دلــش یــک 
شــائبه‌ای بــود، ایــن را مؤدبانــه ســؤال نکــد و بپرســد کــه چــرا ایــن طــور شــما حکــم کردیــد، دلیــل شــما چیســت. 
ــر  ــه را ب ــن نکت ــد کــه ای ــا ســؤال نکی ــم از م ــان می‌نکی ــی کــه ســخنی را بی ــد کــه وقت ــت)ع( می‌فرماین ــل بی ــی اه حت
مبنــای کــدام آیــه قــرآن و یــا ســنت رســول خــدا)ص( اســت، از مــا دلیــل بخواهیــد )کلینــی، 1407.ق، ج1، ص.60(. 
ــه در  ــد البت ــد می‌دانن ــراد اساســاًً طــرح ســؤال را ب ــراد می‌شــود. برخــی اف ــا موجــب رشــد اف ــن ســؤال کردن ه ای
کیــد کرده‌انــد کــه واجــب و لازم اســت شــما ســؤال بپرســید امــا توقــع نداشــته باشــید تــا بــه همــه  ســنت دینــی بــه مــا تأ
ســؤال‌های شــما جــواب داده شــود. در رابطــه  بــا پیامبــر)ص( و امــام معصــوم)ع( پرســش‌ها و جــواب دادن از آنهــا گاهــی 
یــک حالــت خاصــی پیــدا مینکــد، فرمودنــد کــه جــواب دادن همه جــا وظیفــة مــا نیســت، آن بــه مــا بســتگی دارد 
کــه شــاید در بعضــی از مــوارد زمینــه جــواب دادن بــه برخــی از ســؤالات شــما نباشــد. در ایــن بــاره هــم مصــداق زیــاد 
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اســت؛ چنانکــه از حضــرت امــام صــادق)ع( و از ائمــه دیگــر ســؤال کردنــد. مصــداق حکومتــی آن را از امیرالمؤمنیــن)ع( 
ســؤال کردنــد کــه آقــا چطــور شــما را از حکومــت نکــار زدنــد؟1 

ــردى مضطــرب و  ــو م ــرادر اســدى! ت ــود: اى ب ــود( فرم ــه بىن‌اســد ب ــرد کــه از طايف حضــرت)ع( )در پاســخ آن م
ــرام خوشيــاوندى ســببى دارى و هــم حــق  ــن حــال هــم احت ــا اي ــى ب ــى؛ ول ــگام پرســش مى‌نک دســتپاچه‌اى و بى‌هن
ــدان: امــا اکنيــه بعضــى ايــن مقــام را از مــا گرفتنــد و در انحصــار خــود  پرســش. انکــون کــه مى‌خواهــى بدانــى، ب
در آوردنــد، در حالــى کــه مــا از نظــر نســب بالاتــر و از جهــت رابطــه بــا رســول خــدا)ص( پيوندمــان محکم‌تــر اســت، 
بديــن جهــت بــود کــه عــده‌اى بــر اثــر خودخواهــى و انحصارطلبــى ناشــى از جاذبه‌هــاى خلافــت، بــه ديگــران بخــل 
ورزيدنــد، و )بــا نداشــتن شايســتگى، حــق مــا را غصــب کردنــد( و گروهــى ديگــر )اشــاره بــه خــود حضــرت و بنــى 
هاشــم اســت( بــا ســخاوت از آن چشــم پوشــيدند. خــدا در ميــان مــا و آن هــا داورى خواهــد کــرد و بازشگــت همــه 
لََةِِ« 

َ
أَْ مََْلْس� ُقَُّ ا بــه ســوى او در قيامــت اســت )نهــج البلاغــه، خطبــه 162(. امــام معصــوم)ع( بــه صراحــت فرمــوده که«ح�

ینعــی شــما حــق پرســش داری.
بــه طــور کلــی امــام معصــوم)ع( فرمودنــد، مــا در جــواب دادن بــه مســائل شــما جایــگاه داود)ع( را داریــم کــه فرمــود: 
ــه ســؤالات شــما همــه  ــد کــه مســاله جــواب دادن ب ــان کرده‌ان ــن)ع( بی ــر حســاب«.2 معصومی »فامنــن او امســک بغی
ــد تشــخیص دهیــم. بعضــی مــوارد را جــواب می‌دهیــم و امــکان دارد کــه بعضــی  جــا یکســان نیســت، آن را مــا بای
مــوارد جــواب داده نشــود )کلینــی، 1407.ق، ج1، صــص.11-10(. بنابرایــن مطالبــه توضیــح دلیــل را نبایــد چیــز بــد 
و دور از شــأن ائمــه بدانیــم. اهــل بیــت توصیــه کرده‌انــد کــه خــود ســؤال نبایــد بی‌احترامــی و اهانــت تلقــی شــود. 
حتــی امیرالمؤمنیــن)ع( در نامــه53 نهج‌البلاغــه بــه مالــک اشــتر بالاتــر از ایــن را می‌فرماینــد کــه اگــر مــردم در جایــی 
برایشــان شــائبه‌ای شــد کــه تــو کاری ظالمانــه‌ای کــردی، عــذر خــود را بــه صحــرا بیــاور، روشــن کــن عــذرت را. 
)اصحــر لهــم بعــذرک( دلیــل انجــام آن کار را برایشــان خــوب بیــان کــن و نگــذار شــائبه‌ها ایجــاد شــود.3 از طرفــی، 
ــد  ــه آن در ادبیــات دینــی رایــج اســت؛ حاکمــان را مســئول می‌خواننــد ینعــی کســی کــه بای طــرح ســؤال و پاســخ ب
از او ســؤال شــود و در جایــگاه پاســخ دادن اســت. در واقــع پاســخگویی امــری نیســت کــه از بیــرون اندیشــة دینــی 

تحمیــل شــده باشــد.
َـا  خ�

َ
ــا أَ ّقَّ بــه؟ فقــال: ي� 1. و مــن كلام لــه )علیــه الــسلام( لبعــض أصحابــه و قــد ســأله: يكــف دفكعــم قومُُكــم عــن هــذا المقــام و أنتــم أح�

دََْبْادُُ  تِِْ �س َـا االِا م�
َ
: أَ لََْعْْمْ تََْمْ فََا لََْعْ تََْ دَِِ ا�س لََةِِ، وََ ق�

َ
أَْ مََْلْس� ُقَُّ ا رِِْ وََ ح� ه�ِصِّ ةَُُ ال دُُْ ذِِمََام� ــكََ بََ�ع دَََدٍٍ، وََ ل� ــر �س ِـي غََي� لُُِ ف� �س وََْلْضِِيــنِِ، تُُْرْ ــقُُ ا ــكََ لََقََل� دٍٍَ، إِِن� �س

َ
ــي أَ بََ�ن

ُـوسُُ  َـا نُُف� ه�ْيْ ْتَْحََّ عََلََ  ــرََةًً ش� ث�
َ
ــْتْ أَ َـا كََان� ه�َنَّ طــاًً- فََإِِ ُـولِِ )صلــی اللــه علیــه وآلــه( نََْوْ �س ونََ بِِالَرَّ ُدَُّ ش�

َ َـباًً وََ الْأَ� نََْوْ نََس� ــ ل�ْعْ
َ نُُْ الْأَ� َـامِِ -وََ نََح� مََْلْق� ذَََا ا ــا بِِه� �ن عََلََْيْ

ةَِِم��. )نهــج البلاغــه، خطبــه 162(. قِِْلْيََا مُُْوْي��� ا  ــهِِ  وََْعدُُ إِِلََي� مََْلْ�� هُُل� وََ ا مَُُ ال�� حََْلْ�ك ُف��وسُُ آخََرِِيـ�نََ؛ وََ ا َه��ْنْا نُُ  خَََس�ـْتْ عََ مٍٍْوَْق�� وََ  
ــا  ذَََا عََطََاؤُُن� ام گویــد: از امــام صــادق )علیــه الــسلام( دربــارة کلام خداونــد متعــال: ه� 2.  امــام صــادق )علیــه الــسلام(- زیــد بــن شــّحّ
َـابٍٍ پرســیدم، ایشــان فرمــود: »آیــه دربــارة ســلیمان )علیــه الــسلام( اســت کــه پادشــاهی شــکوهمندی بــه او  ــرِِ حِِس� ْکِْ بِِغََی� س�ْمْ

َ
ْوْ أَ

َ
ــْنْ أَ �ن فََاْمْ

عطــا شــده بــود، ســپس ایــن آیــه دربــارة رســول خدا )صلــی اللــه علیــه و آلــه( جــاری شــد. ایشــان چنــان مقامــی داشــت کــه هرچــه می‌خواســت بــه 
هرکــس کــه خــود می‌خواســت عطــا می‌کــرد و از هرکــس کــه خــود می‌خواســت، دریــغ می‌کــرد و اینگونــه خداونــد بخششــی برتــر 
نـهُُ فََانتََهـُـوا« )کلینــی،  ْمُْک�ـ عََ�� ذُُُوهُُ وََمـَـا نََهََا ُســَرَّولُُ فََخ�  مُُُ ال َمــا آتََاـک از آنچــه بــه ســلیمان )علیــه الــسلام( داده ب��ود، ب��ه ایـشـان ط��عا کــرد و فرمـ�ود: 

1407 ق.، ج۱، ص.۲۶۸(.
ــانِِ عــذر خويــش  ــا بي ــان در ميــان بگــذار و ب ــا آن ــه تــو گمــان بــى عدالتــى ببرنــد عــذر خويــش را آشــکارا ب ــا نســبت ب 3. هــرگاه رعاي
گمــان آنهــا را نســبت بــه خــود )دربــاره آنچــه موجــب بدبنيــى شــده( اصلاح کــن، زيــرا ايــن امــر از يــک ســو موجــب تربيــت اخلاقــى 
تــو مى‌شــود و از ســوى ديگــر ارفــاق و ملاطفتــى اســت دربــاره ريعــت و ســبب مى‌شــود کــه بيــانِِ عــذر خــود، تــو را بــه مقصــودت کــه 

وادار ســاختن آنهــا بــه حــق اســت برســاند )نهــج البلاغــه، نامــه 53(
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	4 مساله اعتراض در دوران غیبت .
ــاوت از دوران  ــات متف ــی جه ــج از برخ ــان ع ــام زم ــت ام ــر غیب ــی در عص ــت اسلام ــراض در حکوم ــأله اعت مس

ــود: ــاره می ش ــه آن اش ــه ب ــت ک ــه اس ــور ائم حض

۴-1. حدود اعتراض در دوران غیبت
پیشــتر گفتــه شــد کــه جایــگاه پیغمبــر)ص( و امــام معصــوم)ع( در اندیشــه و کلام شــیعه بــه وجهــی اســت کــه انتقــاد، 
ــا  ــه تنه ــی، ن ــات دین ــق ادبی ــات دارد. طب ــان مناف ــگاه ایش ــا جای ــرام" و ب ــا "ح ــه آنه ــراض ب ــی و اعت ــراز نارضایت اب
ــان از  ــه، نش ــر ائم ــن از رأی و نظ ــرد موم ــی ف ــی قلب ــی نارضایت ــه حت ــرعی دارد بلک ــت ش ــه حرم ــه ائم ــراض ب اعت
ــت  ــه در حکوم ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــاوت اس ــت متف ــآله در دوران غیب ــن مس ــا ای ــی او دارد. ام ــکلات عقیدت مش
اسلامــی کــه در رأس آن یــک شــخصیت غیــر معصــوم مســئولیت اداره جامعــه را برعهــده دارد، نارضایتــی، گلایــه 
و انتقــاد از او حرمــت شــرعی نــدارد. بــه همیــن ســبب آیت اللــه خامنــه‌ای در پاســخ بــه اســتفتای یکــی از مقلدیــن 
ــه عبــارت  ــه ولایــت فقیــه« توضیــح دهیــد؛ ب ــزام ب ــود: "خواهشــمند اســت در خصــوص »الت خــود کــه پرســیده ب
دیگــر چگونــه بایــد عمــل نماییــم تــا بدانیــم کــه بــه جانشــین بــر حــق آقــا امــام زمــان )عــج( اعتقــاد و التــزام کامــل 

دارـیـم" فرمودـنـد:
»ولایــت فقیــه بــه منعــای حاکمیــت مجتهــد جامع الشــرایط در عصــر غیبــت اســت و شــعبه ای اســت از ولایــت 
ائمــه اطهار)علیهــم الــسلام( کــه همــان ولایــت رســول الله)صلــی اللــه علیــه وآلــه( می  باش��د و همی��ن �ک�ه از د�س�تورات حکومتــی 
ولــی امــر مســلمین اطاعــت نکیــد نشــانگر التــزام کامــل بــه آن اســت« )عزیــزی، 1389(. بــه تعبیــر دیگــر، ایشــان 
ــه  ــزام کامــل ب ــد داشــتند و آن را نشــانگر الت کی ــه تأ ــت فقی ــی ولای ــی از دســتورات حکومت ــر اطاعــت عمل فقــط ب
ولایــت فقیــه می داننــد؛ از ایــن رو تفــاوت نظــر، اخــتلاف نــگاه، انتقــاد، نارضایتــی و اعتــراض بــه حاکــم غیرمعصــوم 
حرمــت شــرعی نــدارد البتــه بــا فــرض ایــن مبنــا کــه اعتراضــات و مخالفت خوانی هــا منجــر بــه اخــتلال نظــام نشــود 

و بــا هــدف اعتبارزدایــی از شــخصیت حقیقــی و حقوقــی رهبــری جامعــه اسلامــی نباشــد.

۴-2. تکلیف ولی فقیه در مواجهه با اعتراض 
ــان شــد، ائمــه معصومیــن در امــر قضــاوت و حکومــت‌داری، علی رغــم داشــتن عصمــت کامــل و  همچنانکــه بی
ــه طــور  ــی را ب ــوم غیب ــد و مقــام عصمــت و عل ــه ظواهــر حکــم میکردن ــا توجــه ب ــی ب ــم لدن ــه عل ــودن ب مجهــز ب
معمــول در اداره امــور سیاســی و اجتماعــی دخالــت نمی دادنــد. از ایــن رو، گفتــه شــده اســت کــه  از ایــن امــکان 
ّـم کــه  ــن توه� ــد: »ای ــد دارن کی ــه خــود تأ ــت فقی ــاب ولای ــی در کت ــام خمین ــن ســبب ام ــه همی ــد. ب بهــره نمی بردن
یـا‎  ‏اختیــارات حکومتــی حضــرت امیــر)ع( بیــش  بـود، ـ اختیــارات حکومتــی رســول اکــرم)ص( بیشــتر از حضــرت امیــر)ع( ـ
از فقیــه اســت، باطــل و غلــط اســت.« )امــام خمینــی، 1394: ص.50(. در همیــن راســتا، مســئولیت ها و تکالیــف 
حکومتــی کــه بــر عهــده فقیــه اســت هماننــد امــام معصــوم خواهــد بــود؛ چنانکــه در مســأله مواجهــه بــا اعتراضــات، 
فقیــه هــم بایســتی بــه ســان معصومیــن اقــدام نمایــد. بــه ایــن ترتیــب در حکومــت فقیــه در عصــر غیبــت، اســتبداد 

و جباریــت حرمــت دارد کــه ایــن از مســلمات دینــی محســوب می‌شــود. 
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همچنیــن لازم و واجــب اســت کــه فقیــه بــه گونــه ای زندگــی نکــد کــه بــا مــردم ارتبــاط داشــته باشــد کــه دوری 
وی از مــردم طولانــی نشــود و از مســائل اجتماعــی و مــردم اطلاع داشــته باشــد. ضمــن آنکــه در حکومــت ولایــت 
فقیــه بــا الگوگیــری از حکومــت ائمــه، اصــل و مبنــای اولیــه بــر مــدارا بــا مــردم و معترضیــن اســت )البتــه نــه بــه ایــن 
منعــا در هیــچ حالتــی بــا اعتــراض و آشــوب برخــورد قهرآمیــز نشــود(. طبعــاًً در حکومــت اسلامــی در عصــر غیبــت، 
طــرح ســوال از حاکــم اسلامــی نــه تنهــا مذمــوم نیســت بلکــه بــه نعــوان یــک ســنت اسلامــی مــورد تأییــد ائمــه توصیــه 
شــده اســت؛ البتــه در اینجــا نیــز نبایــد انتظــار داشــت کــه در همــه مــوارد ولــی فقیــه بــه ســوالات و اشــکالات پاســخ 
ــی  ــردم در جای ــر م ــه اگ ــد ک ــتر می‌فرماین ــک اش ــه مال ــه ب ــه53 نهج‌البلاغ ــن)ع( در نام ه امیرالمؤمنی ده�ـد. همچنان�کـ
برایشــان شــائبه‌ای شــد کــه تــو کاری ظالمانــه‌ای کــردی، عــذر خــود را بــه صحــرا بیــاور، روشــن کــن عــذرت را. 

)اصحــر لهــم بعــذرک( دلیــل انجــام آن کار را برایشــان خــوب بیــان کــن و نگــذار شــائبه‌ها ایجــاد شــود.

	5 مراتب و شیو‌ههای برخورد با اعتراض‌ها.
پس از روشن‌تر شدن مبانی، بایستی به مراتب اعتراض و شیوه مواجهه با آن در عصر غیبت نیز اشاره شود: 

۵-1. سعه صدر در برابر اهانت و اعتراض های لفظی
مرتب��ة اول ات��عراض، ات��عراض لفظ��ی و زبان��ی اســت کــه در ســطوح مختلفــی می‌توانــد ابــراز شــود؛ ســوال و پرســش، 
ــاظ  ــان الف ــی بی ــی و حت ــونت کلام ــاش و خش ــدی، پرخ ــری، تن ــا ام ــت ب ــاده در مخالف ــراض س ــکال، اعت ــراد اش ای
اهانت‌آمیــز مراتــب مختلــف اعتــراض زبانــی هســتند. بیــان شــد کــه در حکومــت معصومیــن نــه فقــط اعتــراض لفظــی 
بلکــه مخالفــت قلبــی نیــز حــرام اســت و باعــث حبــط عمــل می‌شــود امــا در حکومــت ولــی فقیــه اعتــراض لفظــی و 
مخالفــت نظــری بــا فرامیــن رهبــر جامعــه حرمــت نــدارد )البتــه در اینجــا نیــز اهانــت و بی‌ادبــی بــه وی همچــون هــر 

فــرد مومــن دیگــری مجــاز نیســت(.
بــا توجــه بــه اصــل اولیــه بــرای مــدارا بــا معترضیــن، حتــی در مواردی کــه اعتراضــات لفظــی بــه اهانــت می‌انجامید، 
بنــای ائمــه بــر صبــر، تحمــل و مــدارا مبنــا بــوده اســت. پــس در عصــر غیبــت نیــز مســئولیت رهبــر جامعــه اسلامــی 
بــر صبــر و تحمــل اســت و او بایســتی بــا دیــده اغمــاض بــه معترضیــن و اهانــت برخــی از آنهــا بنگــرد. امــا گاهــی 
افــرادی در پوشــش اعتــراض زبانــی در تــدارک توطئــه و صدمــه  بــه وحــدت و انســجام جامعــه اسلامــی هســتند کــه 
در ایــن مــورد نبایــد چنیــن اعتراضــی تحمــل شــود. در تاریــخ ثبــت شــده، هنگامــی کــه خــوارج نــزد حضــرت علــی)ع( 
ــده  ــل ش ــرر نق ــا مک ــد ام ــر می‌دادن ــعار س ــان ش ــه ایش ــی علی ــا گاه ــد و ی ــت می‌کردن ــان اهان ــه ایش ــد و ب می‌آمدن
اســت کــه امــام)ع( صبــر و تحمــل می‌کردنــد امــا در برخــی مــوارد هــم امــام)ع( در جــواب آنهــا، پاســخ‌های کوبنــده 
و محکمــی دادنــد. خطبــه 1841 و خطبــه 1352 در نهــج البلاغــه از جملــه آنهاســت. بــا ایــن حــال امیرالمؤمنیــن)ع( بــا 
1. "بــرج بــن مســهر طايــى" از شــعراى مشــهور خــوارج بــود و بــا صــداى بلنــد گفــت »حكومــت فقــط از آن خداســت«. امــام در ســال 38 
هجــرى در كوفــه در جــواب او فرمــود: خامــوش بــاش، خــدا رويــت را زشــت گردانــد، اى دنــدان پشيــين افتــاده. بــه خــدا ســونگد آنــگاه 

كــه حــق آشــكار شــد تــو ناتــوان بــودى و آواز تــو آهســته بــود، و آن هنــگام كــه باطــل بانــگ بــر آورد، چونــان شــاخ بــز ســر بــر آوردى.
لام و عثمــان در گرفــت. مغيــره پســر اخنــس، كــه كيــى از منافقــان بــود بــه عثمــان گفــت مــن او را كفايــت  2. مشــاجره اى بيــن امــام عليــه الــّسّ
لام بــه مغيــره فرمــود: اى فرزنــد لنعــت شــده دم بريــده، و درخــت بــى شــاخ و بــرگ و رشيــه، تــو مــرا كفايــت  مى‌نكــم، امــام علــى عليــه الــّسّ
مى‌نكــى؟ بــه خــدا ســونگد، كســى را كــه تــو يــاور باشــى، خدايــش نيرومنــد نگردانــد، و آن كــس را كــه تــو دســت يگــرى، بــر جــاى 
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همیــن افــرادی هــم کــه ســعی در ایجــاد انحــراف فکــری و شــکاف اجتماعــی داشــتند، برخــورد فیزیکــی و مجــازات 
بدـنـی ـصـورت نگرـفـت، بلـکـه ـبـه ادـعـای آنـهـا ـجـواب دادـنـد.

بــه طــور مثــال، در خطبــه 19 نهج‌البلاغــه آمــده اســت، اشــعث بــن قیــس پــای منبــر بــه حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( 
ــه بیــان کــرد ولــی امیرالمؤمنیــن)ع( خیلــی صریــح و محکــم او را  ــرادش را محترمان ــرادی وارد کــرد، ظاهــراًً هــم ای ای
ــا  توجــه بــه اهمیــت مســأله وحــدت و انســجام اجتماعــی،  کوبی��د و بــه تعبیــر امــروزی ســوابقش را افش��ا کردنــد. ب
ــا  ــه حکومــت ت ــات علی ــادات و تبلیغ ــا، انتق ــر نارضایتی ه ــر در براب ــن حــد صب ــد کــه آخری ــد میننک کی حضــرت تأ
جایــی اســت کــه برخــی اعتراضــات باعــث بــر هــم خــوردن نظــام مســلمین می شــود. بــه طــوری کــه در حکمــت 
يََ« "اـخـتلاف، تصميمـگيـرى و تدبـيـر را ناـبـود مـكىنـد".

ْأَْرَّل��
 دِِْهمُُ ا فُُالَا يََ�� خِِل� 215 نه��ج البلاـغـه نی��ز آم��ده اســت: »ا��

ىَ  ْفَْ عََل� خ�
َ
ــْمْ أَ َـا ل� بِِْصْرُُ م�

َ
أََ ــي وََ �س طََْخَْةِِ إِِمََارََت�  ىَ �س ُـوا عََل� ْدَْ تََمََالََئ� ءِِالَا ق� ؤَُُ همچی��نن امیرالمومی��نن می فرمای�ن�د: »إَِِنَّ ه�

لِِْسمِِنََي« )بخشــی از خطبــه 169 نهــج البلاغــه(  مُُْلْ�� َظ��امُُ ا عَََط�� نِِ قََْنْ يِِْأَْرَّل�� ا

 ذَََه��ا ا ةِِل���  ىَلــ فََيََا ُـوا عََ م�َمَّ ْمُْه��َنَّ إِِْنْ تََ  ، فََإِِ ْمُْك� جََمََاعََتِِ�

"همانــا ناكثيــن عهــد شــكن بــه جهــت نارضايتــى از حكومــت مــن بــه كيديگــر پيوســتند، و مــن تــا آنجــا كــه بــراى 
وحــدت اجتماعــى شــما احســاس خطــر ننكــم صبــر خواهــم كــرد، زيــرا آنــان اگــر بــراى اجــراى مقاصدشــان فرصــت 
پيــدا نك�ن�د، نظ�ـام جامـعـه اسلاىم�ـ متزل��زل ىم�� ش��ود". پــس نبایــد بــا رویکــرد افراطــی، ایــن طــور تصــور شــود کــه 
هــر کســی، هــر ســخنی را بــه اســم اعتــراض یــا نقــد بــر زبــان جــاری کــرد، چــون اصــل بــر مداراســت پــس همــه 
مخالفت‌خوانی‌هــا را بایــد تحمــل کــرد. در مــواردی کــه افــرادی بــا یــک حــرف یــا ادعــای بــه ظاهــر محترمانــه، در 
ــه و انحــراف برخــورد کــرد و ســکوت در  ــا خــط توطئ ــد ب ــد، بای اجتمــاع مســلمین انحــراف فکــری ایجــاد می‌ننک

براـبـر آن جاـیـز نیـسـت.

۵-2. تفاوت در مواجهه با افراد نادان و مغرض
اصــل مهــم دیگــر در ســیره و مبنــای اهــل بیــت)ع( کــه بایســتی بــه آن توجــه داشــت، تمییــز دادن افــراد جاهــل و نــادان 
ــت)ع( همــه جــا  ــن و توطئه‌گــران اســت؛ در گزارش‌هــای تاریخــی و ســیره ملاحظــه می‌شــود کــه اهــل بی از مغرضی
بیــن افــراد نــادان و مغــرض فــرق گذاشــته‌اند. بنــای ایشــان بــر ایــن بــود کســانی کــه از بــاب نادانــی و جهالــت حتــی 
بدتریــن اهانت‌هــا را هــم می‌کردنــد، بــا آنهــا مــدارا می‌نمودنــد تــا جایــی کــه ســعی می‌کردنــد آنهــا را نیــز جــذب 

ننکــد ولــی در برابــر مغرضیــن، برخــورد جــدی، محکــم و شــدیدی داشــتند کــه مــواردی از آن نیــز ذکــر شــد.

۵-3. نهی از اخذ بالظنه
یــک اصــل مهــم دیگــر در برخــورد بــا معترضــان بــر مبنــای ســیره پیامبــر)ص( و امــام)ع( چنیــن بــود کــه قــرار نیســت تــا 
ــا فعــل خــود، شــک و تردیدهایــی  ــا افــراد برخــورد شــود؛ گاهــی افــرادی ب بــر اســاس تهمــت، نظــون و حدس هــا ب
ایجــاد می‌ننکــد کــه آیــا می‌خواهنــد دســت بــه شــورش بزننــد. در ایــن بــاره خیلــی مکــرر و جــدی نهــی شــده اســت1 

نمى‌مانــد. از نــزد مــا بيــرون رو، خــدا خيــر را از تــو دور ســازد، پــس هــر چــه خواهــى تلاش كــن. خداونــد تــو را باقــى نگــذارد، اگــر از 
آنچــه مى‌توانــى انجــام ندهــى.

ُـونََ« آنهــا فقــط از پنــدار بــی اســاس )ظــن(  رُُْخْص� ْمُْ إِِالَّا يََ ّنَّّ وََإِِْنْ ه� ُـونََ إِِالَّا الظ� بِِّتَّ�ع 1. در آیــه 66 ســوره یونــس، خداونــد می‌فرمایــد: »إِِْنْ يََ
ــد! ــط دروغ میگوین ــا فق ــد؛ و آنه ــروی میننک پی
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ــه«  ــه »نهــی از اخــذ بالظن ــن مســاله ب ــا عــده‌ای برخــورد شــود. از ای ــه صــرف تهمــت، ظــن و گمــان ب ــد ب کــه نبای
تعبیــر می شــود؛ ینعــی نهــی از دســتگیری و برخــورد بــا افــراد بــه صــرف اتهــام، ظــن و گمــان. در ســیره امیرالمؤمنیــن 
کیــد جــدی دارنــد کــه بــه صــرف تهمــت و اتهــام نبایــد  هــم ایــن مطلــب بــه خوبــی دیــده می شــود کــه حضــرت تأ
ــد،  ــه بودن ــر کــه در حــال خــروج از مدین ــا طلحــه و زبی ــال حضــرت علــی)ع( ب ــه طــور مث ــا افــراد بشــود. ب برخــورد ب
ــه ایشــان اطلاع می‌دهنــد کــه طلحــه و زبیــر  برخــورد نکردنــد. امیرالمؤمنیــن)ع( در خطبــه 169 نهج‌البلاغــه، وقتــی ب
تصمیــم بــه شــورش دارنــد، می‌فرماینــد تــا زمانــی کــه وحــدت بــه هــم نخــورده باشــد -حتــی بالاتــر از ایــن خــوف 

بــه هــم خــوردن وحــدت پیــش نیامــده باشــد - صبــر می‌ـکنـم.

۵-4. برخورد با براندازی
ــه شمشــیر  ــا مخالفــان دســت ب ــا معترضــان آنســت کــه ت ــای اسلامــی در برخــورد ب ــد کــه مبن برخـ�ی تص��ور می‌ننک
ــونت  ــد و خش ــلحانه نکرده ان ــورش مس ــه ش ــی ک ــا زمان ــی ت ــد؛ ینع ــام دهن ــی انج ــر فعالیت ــا ه ــد ت ــد، آزادن نبرده ان
ــل  ــص نق ــورت ناق ــه ص ــری ب ــتاد مطه ــهید اس ــری از ش ــفانه تعبی ــرد. متأس ــورد ک ــا برخ ــا آنه ــد ب ــد، نبای نورزیده ان
ــا  ــا آنه ــد ب ــته‌اند، نبای ــردم را نشک ــد و م ــلحه نبرده‌ان ــه اس ــت ب ــدگان دس ــه اعتراض‌ننک ــی ک ــا موقع ــه ت ــد ک می‌ننک
ــا در  ــد ت ــازه داده‌ می‌ش ــت اج ــه می‌بایس ــود ک ــن ب ــر چنی ــص.143-142(؛ اگ ــری، 1377، ص ــرد )مطه ــورد ک برخ
ــلحانه  ــورش مس ــرادی ش ــرد؛ اف ــورت گی ــه‌ای ص ــر توطئ ــام)ع( ه ــر)ص( و ام ــداری پیامب ــی در دوره زمام ــت دین حکوم

یـز و ـسـلبی ـکـرد. هـا برـخـورد قهرآمـ بـا آنـ تـوان ـ تـا بـ تـل برـسـانند ـ بـه قـ مـردم را ـ نـد، ـشـماری از ـ ـنک
البتــه ایــن حــرف درســتی اســت کــه تــا شــروع بــه اقــدام و مقدمــات فتنــه نکرده انــد، بــر اســاس نظــون نمی تــوان 
ـبـا آنه��ا برخــورد کــرد. اـمـا هنگام��ی ـکـه ب��رای ش��روع توطئه‌چینــی، اقــدام بــه خریــد و گــردآوری سلاح کردنــد، و 
یــا بــرای آغــاز آشــوب شــروع بــه جــذب، تربیــت و ســازماندهی نیــرو کردنــد، مســاله متفــاوت خواهــد شــد.  برخــورد 
ــود. در  ــن اســاس ب ــر همی ــز ب ــن ب��ا ش��ورش و فتن�ـة بنی‌ناجی��ه، آش��وب‌طلبی خــوارج و شــورش جمــل نی امیرالمؤمنی
گام اول حضــرت علــی)ع( بــا طلحــه و زبیــر کــه در حــال خــروج از مدینــه بودنــد، برخــورد نکردنــد. امیرالمؤمنیــن)ع( در 
خطبــه 169 نهج‌البلاغــه، وقتــی بــه ایشــان اطلاع می‌دهنــد کــه طلحــه و زبیــر تصمیــم بــه شــورش دارنــد، می‌فرماینــد 

تــا زمانــی کــه وحــدت بــه هــم نخــورده باشــد صبــر می‌نکــم.1
در مــورد فتنــة خــوارج هــم بــه همیــن  صــورت اســت، امیرالمؤمنیــن)ع( بــا خــوارج تــا زمانــی کــه شــعار می‌دادنــد، 
برخــوردی نظامــی نکــرد ولــی هنگامــی کــه مجتمــع شــدند و بــه تعبیــر دیگــر، مقدمــات شــورش را فراهــم کردنــد، 
امــام)ع( هــم بــر اســاس مراتــب شــورش و اقــدام آنهــا، بــا آنهــا برخــورد کردنــد. بــه طــور مثــال »العیــزار بــن الاخنــس 
ــن قیــس  ــه خــوارج داشــت کــه پیــش از شــروع شــورش مســلحانه خــوارج توســط الاســود ب السدوســی« گرایــش ب
ــی،  ــی العامل ــد.2 )مرتض ــرت آورده ش ــزد حض ــی ن ــم طائ ــن حات ــدی ب ــرادی و ع ــزد الم ــن ی ــود ب ــرادی و الاس الم

1. خطبه ۱۶۹ نهج البلاغه از خطبه هاى آن حضرت است به هنگام رفتن اصحاب جمل به شهر بصره.
2. ایــن ســه نفــر، العیــزار را بــه نوعــی دســتگیر کــرده بودنــد و بــه او گفتنــد: تــو را آزاد نمی‌نکیــم تــا نــزد امیرالمومنیــن ببریــم و خبــر 
اقدامــات تــو را بــه ایشــان بدهیــم. وقتــی او را بــه نــزد حضــرت آوردنــد، گفتنــد: یــا امیرالمومنیــن)ع(، ایــن فــرد بــا خــوارج هــم نظــر اســت 
و مــا او را بــه ایــن خصوصیــت شــناخته‌ایم. امیــر المومنیــن در پاســخ فرمــود: بــا ایــن میــزان از اقدامــات، و بــا چنیــن وضعیتــی، شکــتن 
او بــرای مــا جائــز نیســت ولــی دســتور می‌دهیــم کــه او را حبــس ننکــد. در ایــن هنــگام عــدی بــن حاتــم پیشــنهاد دیگــری کــرد کــه بــه 
جــای حبــس، محدودیت‌هایــی حصــر ماننــد بــرای او تعییــن ننکــد و عــرض کــرد: یــا امیرالمومنیــن، ایــن فــرد را بــه مــن بســپار تــا تحــت 



سید مجتبی عزیزی و حجت اله نوری ساری

واکاوی فقهی مرزهای مشروعیت اعتراض در نظام اسلامی؛ خوانش فقه سیاسی در مواجهه با کنشهای اعتراضی

182

1430.ق، ج47، صــص.17-15(.1 چنانکــه قرائنــی مبنــی بــر گرایــش »خالــد بــن المعمــره بــن ســلیمان السدوســی« 
بــه دشــمنان حضــرت علــی)ع( )معاویــه( بــه دســت آمــده بــود؛ از ایــن‌رو حضــرت، او را بــه منطقــه‌ای کــه بــه معاویــه 

دسترـسـی نداـشـته باـشـد، تبـعیـد کردـنـد.
امــام علــی)ع(  فرمودنــد: ای خالــد بــن معمــر اگــر آنچــه در مــورد تــو گزارش شــده اســت حــق باشــد، خدای متعــال را 
شــاهد می‌گیــرم و همــه مســلمین حاضــر و شــاهدند کــه تــو را از عقوبــت ایمــن مــی‌دارم، امــا بایــد از کوفــه بــه منطقــه‌ای 
از عــراق یــا حجــاز بــروی کــه معاویــه بــه آن دسترســی نداشــته باشــد )مرتضــی العاملــی، 1430.ق، ج41، صــص.100-

99(.  وقتــی در ماجــرای شــورش بنی‌ناجیــه اولیــن اخبــار بــه مولــی الموحدیــن امیرالمؤمنیــن)ع( رســید کــه شــاید افــرادی 
ــه صــرف یــک تهمــت کــه نمی‌توانیــم افــراد را دســتگیر نکیــم  بخواهنــد علیــه شــما شــورش ننکــد، حضــرت فرمــود ب
ــی، 1430.ق،  ــی العامل ــص.394-392 و مرتض ــص.278-277 و ج6، ص ــی، 1421 .ق، ج4، ص ــی و طباطبای )طباطبای
ج47، صــص.173-171(. اگــر قــرار باشــد بــه صــرف تهمــت افــراد را دســتگیر نکیــم زندانهــا پــر می‌شــود و مــردم هــم 
ناراضــی می‌شــوند ولــی زمانــی کــه مقدمــات فعــل ضــد امنیتــی و آشــوب را فراهــم کردنــد، امــام)ع( معطــل نشــد تــا چنــد 

نفــر را بشکــند و بعــد آشــوبگران را دســتگیر نکــد )مرتضــی العاملــی، 1430.ق، ج47، صــص. 185-186(.
ّيَّك�« "ايــن جريــان يساســى  � وَََدَّاءِِ اْلْ رُُِخــ الــ اًًّدّب���، فََآ  ْدِْج�� 

َ
ْمْل��� أَ َس��ْمْكََ، وََ إِِذََا   تََْسْ َم��ا ا رََْم  �ــ�

 كُُِس��ْمْ الْأَ 
ُ
ب��ه فرـمـوده ایشـ�ان »سََأُ

ّـا اگــر راه چــاره اى نيابــم بــا آنــان مــى جنگــم )كــه ســر انجــام درمــان، داغ كــردن  را تــا مــى توانــم مهــار مــى نكــم، ام�
اســت(." )نهــج البلاغــه، خطبــه 168(.2 یــک اشــکال دیگــر چنیــن قــول بــرخلاف تدبیــری آنســت کــه مــردم عــادی 
ـبـه دســت آشـ�وبگران شکــته ‌می‌ش��وند و دش��من می‌توانــد آســیب جــدی بزنــد تــا حکومــت بــا آنهــا برخــورد نمایــد. 
از ســوی دیگــر ایجــاد ناامنــی و صدمــه بــه مســلمین، و بــه خطــر انداختــن جامعــه فقــط از طریــق شــورش مســلحانه 
نیســت. همچنیــن ایــن حالــت بــا شــرایط معرکــه جنــگ فــرق دارد کــه بعضــی بــا آنجــا اشــتباه گرفته‌انــد - هنگامــی 
کــه دو ســپاه در برابــر هــم قــرار گرفتنــد و بــه تعبیــر فقهــی معرکــه برپــا شــده اســت و لکشرشکــی شــده و دو ســپاه 
ــند و  ــل نباش ــده قت ــروع ننک ــگ و ش ــر جن ــه آغازگ ــود ک ــن ب ــن ای ــیره امیرالمؤمنی ــد- س ــرار گرفته ان ــم ق ــوی ه جل

پیشـقـدم ـهـم نـشـوند. اـیـن مطـلـب ارتباـطـی ـبـا نـکتـه  پیـشـین ـکـه ذـکـر ـشـد، ـنـدارد.

مراقبــت مــن باشــد و مــن ضمانــت می‌نکــم کــه از جانــب او هیــچ اقدامــی کــه بــرای شــما ناخوشــایند باشــد، رخ ندهــد. حضــرت بــا 
ایــن پیشــنهاد عــدی بــن حاتــم موافقــت کردنــد؛ البتــه در نهایــت العیــزار از دســت عــدی بــن حاتــم گریخــت و بــه خــوارج پیوســت و 
در جنــگ نهــروان شکــته شــد )مرتضــی العاملــی، 1430.ق، ج47، صــص.17-15( همچنیــن از مصادیــق دیگــر از ایــن بحــث می‌تــوان 
بــه ماجــرای وائــل بــن حجــر الحضرمــی و دو فرزنــدش اشــاره کــرد. او از بــزرگان منطقــه حضرمــوت بــود کــه گرایــش عثمانــی داشــت 
)طباطبایــی و طباطبایــی، 1421.ق، ج7، ص.49(؛ وی خدمــت حضــرت)ع( آمــد و بــه دروغ گفــت کــه بــرای اصلاح امــوال در منطقــه 
حضرمــوت بایــد بــه آن منطقــه بــروم امــا بــه مخالفــان حضــرت پیوســت و یــاران معاویــه را مــورد حمایــت قــرار داد )مرتضــی العاملــی، 
ــه پدرشــان و  ــن حجــر قصــد پیوســتن ب ــل ب ــه حضــرت)ع( گــزارش رســید کــه دو پســر وائ ــان ب ــن زم 1430.ق، ج48، ص.214(. در ای
حمایــت از او در اقدامــات علیــه حکومــت حضــرت)ع( را دارنــد. امــام دســتور داد کــه ایــن دو پســر را حبــس و بعــد از مدتــی حصــر و 

ممنــوع الخــروج از کوفــه کردنــد )مرتضــی العاملــی، 1430.ق، ج48، صــص.215-216(.
ب بــن نجبــه الفــزاری« دیــد کــه در جهــت کمــک بــه شــورش »عبداللــه بــن مََســعده  1 . شـ�بیه ای�ـن مطل��ب را میت�ـوان در مــورد "المســّیّ
الفــزاری« اقــدام نمــود کــه حضــرت امیرالمومنیــن دســتور حبــس وی را صــادر کردنــد )طباطبایــی و طباطبایــی، 1421.ق، ج7، ص.126( 

و )مرتضــی العاملــی، 1430.ق، ج48، صــص.24-27(.
گاهــى از فرمــان خــدا  ّـق حكومــت نيرومندتــر، و در آ 2. »اى مــردم ســزاوارترين اشــخاص بــه خلافــت، آن كســى اســت كــه در تحق�
داناتــر باشــد، تــا اگــر آشــوب گــرى بــه فتنــه انگيــزى برخيــزد، بــه حــق بــاز گردانــده شــود، و اگــر ســرباز زد بــا او مبــارزه شــود« )نهــج 

البلاغــه، خطبــه 173(.
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نتیجه گیری
ایــن مقالــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه »حــدود و چارچوب‌هــای اعتــراض در حکمرانــی اسلامــی چیســت و نــوع 
ــرخلاف  ــان شــد کــه ب ــه چــه نحــوی باشــد؟« نگاشــته شــد. بی ــا اعتراضــات بایســتی ب ــی ب ــت دین ــه حکوم مواجه
ــر اســاس دو  ــه شــرط آنکــه ب ــا ب ــاد مجــاز اســت، ام حکومــت معصــوم در حکومــت غیرمعصــوم، مخالفــت و انتق
ــی  ــه اقدامات ــه اسلام، منجــر ب ــر جامع ــی از رهب ــع اعتبارزدای ــی اخــتلال نظــام و من ــا نف ــظ نظــام ی اصــل قاعــده حف
ــادات  ــا انتق ــورد ب ــه در برخ ــل اولی ــه اص ــد ک ــان ش ــال بی ــن ح ــود. در عی ــدازی نش ــوب و بران ــی، آش ــون نافرمان چ
زبانــی، مــدارا و تحمــل اســت امــا در مــواردی کــه مخالفت‌هــا موجــب شــکاف اجتماعــی و برهــم خــوردن انســجام 
اجتماعــی شــود، حکومــت مجــوز پاســخ بــه ایــن مخالفت‌هــا را بــه شــکل غیرقهرآمیــز دارد و همیشــه قــرار بــر تحمــل 
ــا افــراد و گروه‌هــا برخــورد  انتقــادات نیســت. همچنیــن بیــان شــد کــه بــه صــرف شــک، ظــن و گمــان نمی‌تــوان ب
ســلبی و امنیتــی کــرد امــا از طــرف دیگــر ایــن تصــور هــم کــه حتمــا بایــد یــک حرکــت مســلحانه شــروع شــود تــا 
حکومــت بتوانــد بــا آشــوبگران برخــورد قهرآمیــز انجــام دهــد، برداشــت درســتی نیســت. در واقــع برخــورد حکومــت 

بــا اعتراضــات بــه شــکل ذیــل قابــل تصــور اســت:

حدود 
اعتراض

نقد و ابراز پرشسگریمخالفت قلبی
مخالفت

برخورد طبق 
حدس و ظن 

با توطئه

برنامه ریزی 
و طراحی 
برای توطئه

نافرمانی 
مدنی

براندازی

حکومت 
معصوم

غیرمجازغیرمجازغیرمجازغیرمجازغیرمجازمجازغیرمجاز

حکومت 
فقیه

غیرمجازغیرمجازغیرمجازغیرمجازمجازمجازمجاز

)منبع: نگارنده(

منابع
قرآن کریم-	
نهج‌البلاغه-	
انصاری، مرتضی بن محمدامین، )1415(، المکاسب، ج3، قم: الأمانة العامة.-	
بروجردی، حسین، )1394(، الرسائل الفقهیة، ج1، قم: طبا. -	
پاینده، ابوالقاسم )1363(، نهج الفصاحه، تهران: انتشارات جاویدان.-	
ــردبیران -	 ــئول و س ــران مس ــخ مدی ــش و پاس ــه پرس ــات در جلس ــیدعلی، )1377(، »بیان ــه‌ای، س ــه[ خامن ]آیت‌الل

ــيدعلی  ــی س ــرت آيت‌الله‌العظم ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت ــگاه اطلاع‌رس ــجویی«، پاي ــریات دانش نش
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https://farsi.khamenei.ir/speech-con� قابــل دسترســی در:  تاریــخ: 1377/12/4،  )مدظ‌له‌العالــی(،  یخامنهای‌
tent?id=7571

]امام[ خمینی، سید روح‌الله، )1394(، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(-	
خوئــی، ســید ابوالقاســم، )1377(، مصبــاح الفقاهــه فــی المعامــات، بــه کوشــش محمدعلــی توحیــدی تبریــزی، -	

قــم: انتشــارات داوری.
ــامی و -	 ــه اس ــام در فق ــال نظ ــی اخت ــده نف ــی قاع ــام، )1395(، »مبان ــراعی، اله ــی و ش خورســندیان، محمدعل

 doi: ،104-83 ــی حقــوق اســامی، ســال 49، شــماره یکــم، صــص ــه و مبان ــه فق ـق موضوع�ـه«، فصلنام حقوـ
10.22059/jjfil.2016.60144

ســیفی مازندرانــی، علــی اکبــر، )1425.ق(، مبانــی الفقــه الفعــال فــی القواعــد الفقیــه الاساســیه، قــم: انتشــارات -	
جامعــه مدرســین.

ــه -	 ــم: موسس ــام، ق ــه الس ــی علی ــام عل ــوعه ام ــود )1421 .ق(، موس ــی، محم ــم و طباطبای ــی، محمدکاظ طباطبای
ــث. دارالحدی

عزیــزی، ســیدمجتبی، )1389(، »تبلــور »جــذب حداکثــری« در پاســخ بــه یــک اســتفتاء«، پايــگاه اطلاع‌رســانی -	
ــخ: 1389/5/3،  ــی(، تاری ــه‌ای )مدظ‌له‌العال ــار حضــرت آيت‌الله‌العظمــی ســيدعلی خامن ــر حفــظ و نشــر آث دفت

https://khl.ink/f/9778 :قابــل دسترســی در
فاضل لکنرانی، محمدجواد، )1396(، مکاسب محرمه، ج2،  قم: مرکز فقهی ائمه اطهار )ع(. -	
کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(، الکافی، به کوشش: علی‌اکبر غفاری، تهران: دار الکتب ‌الاسلامیه.-	
مرتضــی العاملــی، ســید جعفــر )۱۴۳۰ق(، الصحیــح مــن ســیره الامــام علــی علیــه الســام )المرتضــى مــن ســيرة -	

المرتضــى(، بیــروت: المرکــز الاســامی للدراســات.
مکارم شیرازی، ناصر، )1411.ق(، قواعد الفقیه، ج1، قم: انتشارات مدرسه الامام امیرالمومنین)ع(. -	
مصطفوی، سیدکاظم، )1388(، القواعد الفقیه، قم: دارالمصطفی العالمیه.-	
مطهری، مرتضی )1377(، جاذبه و دافعه علی، تهران: انتشارات صدرا.-	
نائینی، محمدحسین )1378(، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران: نشر سهامی انتشار.-	
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